
برگ های تاریخ را که به چند قرن پیش برگردانیم 
و ایران را در سپهر جهان اسلام رصد کنیم، نگرشی 
نو به علوم اسلللامی و انسانی پیدا می کنیم. تمدنی 
عظیم و فراگیر که از رصدخانه ها گرفته تا کتابخانه ها 
و معماری و شهرسازی و فرهنگ و آداب اجتماعی، 
همه را فراگرفته است. در این تمدن اسلامی و ایرانی، 
همه گزاره ها با نسللبت های مشخص و تعریف شده 
حضور دارند و توسعه نیز همه جانبه صورت می گیرد. 
این تمدن چنان اسللتوار اسللت که با آتش زدن ها و 
غارت ها، نمی لرزد و وحشی ترین اقوام را رام خویش 
می سللازد. همواره این جغرافیا چنللان فاصله ها را با 
تهیدسللتان نگه می دارد که گویی قللله برف گیر و 

رودساز است با دشت لم یزرع بی حاصل! 
نبایللد دچار خودسللتایی نژادی و قومی شللد و 
دیگران را ندید اما حیرت انگیز است این همه شکوه  
پایدار که شاید چیزی از آن به یادگار نماند تا همین 
چند دهه پیش جز مکتب ها و هجی خوانی ها که با 

فلک و ترکه انار، تیره و تارش کرده بودند.
به راسللتی چلله بللود راز این همه همسللانی و 

هماهنگی و هم آوایی و همخوانی؟ 
در این مقال در پی پاسللخ به همین پرسشیم تا 

آینه تاریخ را جام جم کنیم و آینده را روشن  ببینیم.
 به نظر می رسد 3 عنصر محتوا، ساختار و منبع 

در چنین مطالعه مقایسه ای می تواند راهگشا باشد.
دلیل گزینش این سلله گللزاره که البته مي توان 
رویکللرد یا نتیجلله را نیز بدان افزود، این اسللت که 
تولید علم همان محتوایی است که در یک ساختار 

مهندسی شده از یک منبع، استخراج می شود. 
چگونگی این تولید در این سامانه را باید شناخت 

و با نگاهی به گذشته رو به آینده کرد.
گذشته ■

درباره گذشته نمی توان به تفکیک سخن گفت 
چلله اینکه واقعلله ای درهم تنیده و طولانی اسللت. 
می شللود با در نظرداشت 3 عنصر پیش گفته، آن را 
تحلیل کرد و سابقه ها، شرایط، امکانات و انگیزه ها را 

بازشمرد.
محتوا، سللاختار و منبللع در گذشللته را باید از 
خاسللتگاه آن تحلیل کرد؛ هم خاستگاه جغرافیایی 
و هم خاسللتگاه مولوی و معنوی.   به جزیره.. العرب 
بازمي گردیم و قومی را گرفتار بیابان می یابیم در قعر 
جاهلیت. قبایلی در دوردست همسایگانی متمدن!  
اتفاق عظیمی می افتد و باز دریایی از افکار اجتماعی 
دوپاره می شود و عصایی مارهای جاهلی را می بلعد. 
خورشللید از مکه سللر می زند و سخنی از بکرترین 
سللرزمین ها به جهان منتشر می شود که تمدن ساز 
است. بسللاط شللرک را برمی چیند و انسللان را به 
دیده بانی جهان می گمارد. یک دنیا موحد می شوند 
و عربی می فهمند. نگاه ها از شللتر به آسمان دوخته 
می شود تا بازنگرد؛ »أفََلَا ینَظُرُونَ الْابلِِ کَیْفَ خُلقَِتْ 
مَاءِ کَیْفَ رُفعَِتْ وَ إلِیَ الجْبَالِ کَیْفَ نصُِبَتْ وَ  وَ إلِیَ السَّ

إلِیَ الْرَْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ«؟!
این اسللت آغاز یللک اعجاز خدایی در سللاحت 
بشللریت تا انسللان را برسللاند به جایگاه ابراری که 
کتاب مرقومشان را مقربان گواهی دهند و در بهشت 
بیاسللایند. جهان را از یوم الست تا یوم الیم ترسیم 

می کند تا بداند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت.
اگرچه تمام اسللباب و شرایط برای رشد و تعالی 
بشللر در سللایه قرآن و ولایت فراهم  نشللد و موانع 
شیطانی بارها از رسیدن باران به زمین های خشک 
جلوگیری  کرد اما همین بارقه ها کافی است که انسان 
مسلمان، پس از بازگشت از معراج پیامبرش، جهان 
را به گونه ای دیگر ببیند و پرده اسرار را بشکافد. این 
انسللان متمدن مسلمان است که عالم را همه اوراق 
معرفت کردگار می بینللد و لحظه به لحظه و جا به 
جا و نسللل به نسللل در حال کشف دانش نهفته در 
جهان آفرینش اسللت تا به مقصود برسللد. مقصد و 
اهِرُ وَ البْاطِنُ  مبدأ یکی است »هُوَ الْوََّلُ وَ الْخِرُ وَ الظَّ

وَ هُوَ بکُِلِّ شَلليْ ءٍ عَلیمٌ«. این منبع علم اسللت که از 
ناحیه آفریدگار، فیضان گرفته و در عالم نزول یافته 
و همگان را به خود مشللغول سللاخته است. منبع 
اوسللت. محتوا اوست و ساختار هم برآمده از خلقت 
اوست.  بدین منوال است که در آغاز تحصیل، قرآن 
می آموختند و می آموختند که »وَ عِنْدَهُ مَفاتحُِ الغَْیْبِ 
لا یعَْلمَُها إلِاَّ هُوَ وَ یعَْلمَُ ما فيِ البَْرِّ وَ البَْحْرِ وَ ما تسَْقُطُ 
مِنْ وَرَقَه..ٍ إلِاَّ یعَْلمَُها وَ لا حَبَّه.. فٍي  ظُلُماتِ الْرَْضِ وَ لا 
رَطْللبٍ وَ لا یابسٍِ إلِاَّ فللي  کِتابٍ مُبینٍ«. این بود که 
علم الادیللان و علم الابدان همه رو به یک قبله بود و 
هر برگی که در هر دانشللی سیاهه می شد روشنی 
دل دانشمند مؤمن بود تا بداند هنوز هیچ نمی داند 
و این دانش بود که تواضع می افزود نه تکبر! چرا که 
»الَّذینَ یجُادِلوُنَ في  آیاتِ الله بغَِیْرِ سُلطْانٍ أتَاهُمْ کَبُرَ 
مَقْتاً عِنْدَ الله وَ عِنْدَ الَّذینَ آمَنُوا کَذلکَِ یطَْبَعُ اللهُ عَلی  

کُلِّ قَلبِْ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ«.
 این گذشته بود که گذشت. گذشته ای که رازی 
و ابوریحان و بوعلی سینا و فارابی و صدها ستاره  دیگر 
ساخت که زبان عربی را زبان دانش جهان ساختند 
اگرچه امروز خاستگاه شللان را نشناسللند عرب ها و 

عجم ها!
 حال  ■

اکنون اما در کجاییم؟! 
ما میللراث دار این تمدنیم که فروریخته اسللت! 
می بالیم به آوار تمدن و زندگی می کنیم در آلونکی 
کلله روی خرابه هللای تمدنمان به تقلیللد متقلبانه 

ساخته اند از نخاله های فرهنگ فرنگ! 
دانشللمند فیزیک می شللویم بی دو رکعت نماز 
ستایش آفریدگار؛ این همه تدبیر می بینیم و ایمان 

نمی آوریم!
طبابت مان جسم مان را حیوان سخنگو می داند 
و با موش  آزمایشگاهی می سنجد، مهندسی مان رفاه 
کالبدمان را می جوید و وجدانمان  را تجربه نمی کند!

دین اگر هست و دانش دین،  جست وجویی است 
در سنت  که نه انگار برنامه ای بوده برای زیستن. تکرار 
مکررات گذشتگان و صنفی که هستند تا نشانه ای 
باشند از بودن! دینی که به دنیا نمی رسد تا بسازد و 
بکارد در مزرعه ای که قرار است ثمر بدهد در آخرت! 
اکنون ما از شقه تبر غربیان و غربزدگان آغاز شد؛ 
روزی که دین و دنیای مان را از هم بریدند تو گویی 
شدنی است! شد اما نشد! بریدند دین را از علم که نه 
دین، دنیا بسازد نه علم، ایمان بیاورد. بریده شد اما چه 
شللد؟ این تبر، گذشته را هم برید. فروریخت در این 
زلزله نرم تاریخ هر چه افتخار بود و ماند بی سوادی و 
اسللتعمار که بردند و خوردند و ملت ناآگاه کم خرد 
نادان بی دانش بی دین  )از نوع دنیاسازش( خرامید و 
خسبید و ندانست مام میهن را به که فروخت و گنج 

وطن را به چند ارزانی داشت! 
فرنگی مآبی دارالفنون شللد برای عقب نماندن 
از دویللدن پللی قافله تمدن غربی و سنت پرسللتی 
مدرسه ای شللد برای دل خوشی تلفظ اصطلاحات 
نامفهوم و نامأنوس سلللف که نه زبان قرآن  خدا بود 
نه زبان پیامبر خدا.   طاغوت تاخت و تازیانه فروآورد 
بر گرده خلق خدا تا خُلق شان تنگ شد از این همه 
ستم که کمر می شکست و سواری مي داد تا جشن 
بگیرد هزاره های تمدن را در خیمه های شاه نشللین 
شیرازی با پادشاهان و رئیسان درباری. بغض ها خشم 
شد، خشم فریاد و انقلاب تشنگان پیروز شد. نسلی 

که هم تشللنه دین بود برای زندگی هم تشنه 
دانش برای سرزندگی. دانشجو و طلبه یکی 

شللدند برای یک هدف و بیزار شدند از 
مسللجد و از مدرسلله که رنگشان را 
دگرگون کللرده بود و تخللم تفرقه 

می کاشت. پرچم افراشتند و از وجب 
به وجب خاکشللان دفللاع کردند و 
بازگشتند سر درس شان. باز همان 
آش و کاسه نذری فرنگیان رونق 

گرفت و هر کسللی از ظن خود شد یار خود! دانش 
افزود تا فرنگی تر شود و مهذب تر شد تا دورتر شود از 
مردمی که می زیستند با جامعه فقیر و ندار و بیماری 
که همه چیز داشت اما انگار کم داشت. پول و نیرو و 
دانشگاه، حوزه، سیاست، فقاهت، کارخانه و کارگر و 
دکتر و مهندس اما همیشه از یک تا هشتشان گرو 
نه تا صد بود.  توسعه، عدالت محوری نبود که حق هر 
کس را به اندازه خودش بدهد، چون تمدنی ساخته 
نشللد تا همه را به رسمیت بشناسد و علوم انسانی 
و اسلللامی حقیقت گونه ای نبود که تمدن بسللازد.  
وحدت حوزه و دانشگاه هم شد مانند هفته وحدت 
شیعه و سللنی، آرزویی که سالگرد دارد و می آید و 

می رود. حالا می پرسیم آینده چه خواهد شد؟
آينده علوم انسانی ■

نخسللت تکلیف نسبت علوم انسللانی را با علوم 
اسلللامی معیللن کنیللم.  در نللگاه اول ایللن دو در 
بخش هایی با هم مشللترک هستند. جایی که علوم 
اسلامی به انسان توجه کند و جایی که علوم انسانی 
به دین عنایت داشللته باشللد. اما این تنها یک نگاه 
سللطحی و گذراسللت. اگر تعریف صحیحی از دین 
اسلللام و نگاه آن به جهان و بشللر داشللته باشیم، 
نمی توان جایی را شللناخت که اسلام نسبت به آن 
بی تفاوت باشد و آن را خارج از محدوده خود بداند! 

همچنین اگر تعریف صحیحی از علوم انسللانی 
به مفهوم غربی آن داشللته باشیم و تنها انسان را با 
همان وزنی که به اتکای تجربه خود به دست آورده 
بپذیریم،  از خود خواهیم پرسید آیا نسبتی بین این 

انسان و برداشت هایش با اسلام وجود دارد؟
پس ناگزیریم علوم انسانی را با مسامحه بپذیریم 
و بگوییم بخشللی از علم اسللت که بیشتر به انسان 
می  پردازد. اما نسللبت علم با دین چیست؟ دانش و 
اندیشه در بایدها و نبایدهای دینی جایگاهی ممتاز 
دارد و آمده اسللت که همین علللم را بپروراند چون 
لنَْا الْیاتِ لقَِوْمٍ یعَْلمَُون و این  با علم است که قَدْ فَصَّ
آیات را در آسمان و زمین می جویند عاقلان که  إنَِّ 
ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ  في  خَلقِْ السَّ
الفُْلکِْ الَّتي  تجَْري فيِ البَْحْرِ بمِا ینَْفَعُ النَّاسَ وَ ما أنَزَْلَ 
ماءِ مِنْ ماءٍ فَأحَْیا بهِِ الْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِا وَ بثََّ  الله مِنَ السَّ
رِ  حابِ المُْسَخَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّه..ٍ وَ تصَْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّ

ماءِ وَ الْرَْضِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یعَْقِلُونَ. بیَْنَ السَّ
 منبع ■

با همه این مقدمات به اینجا می رسیم که آینده 
علوم انسللانی یا همان اسلامی خودمان بر کدامین 
منبع تکیه خواهد داد؟ به روشللنی باید گفت قرآن 
کریم، کتاب رمز آفرینش باید کتاب پایه تمام علوم 
قرار گیرد.  این یک گزاره شللعاری و برکت خواهانه 
نیسللت! این یک راهبرد علمی برپایه بازشللناخت 
داشته هاست. آینده علوم انسانی باید مبتنی بر منبعی 
خطاناپذیر باشد. از سوی دیگر مرجعیت آن به واسطه 
جایگاه پدیدآورنده آن باید بی بدیل و همه جانبه نگر 
باشللد. تنها با در اختیار داشللتن چنین منبعی که 
گشاده دست تمام اطلاعات حقیقی و واقعی را بی کم 
و کاست ارائه دهد،  می توان علمی کارآمد، سودمند 
و فراگیر را پایه گذاری کرد. به دیگر سللخن، ابتنای 
علم روز بشر بر یافته های جسته و گریخته هر چند 
معتنابه باشد، ضمانتی برای سعادت انسان نخواهد 
داشت. شاید چنین هدفی در فلسفه دانش زیر سوال 
برود که آیا براستی علم برای سعادت است یا ابزاری 

است برای رفاه و کارآیی بیشتر زندگی؟
امللا باز همین منبع غنی به ما می آموزد فراوانی 
اطلاعاتی کلله در جهان خلقت وجود دارد و فرصت 

کم زندگی انسانی و نیز عطش بشر 
به فراگیری روزافزون این علوم و 
فراتر بودن آن از نیازهای روزانه 
انسللان، نشللانگر نادرست بودن 
انسللان محوری و سللودجویی 

دنیایی در هدف و فلسفه علم است. 
روشن تر اینکه این همه دانش نهفته در طبیعت 
و ملکوت و رهایی نیافتن انسان از رنج های همیشگی 
با همه به ظاهر پیشرفت های چندین و چند برابری 
و کم بودن ظرفیت دنیایی انسللان برای آموختن و 
بهره مندی از آن،  ما را به اصلاح برداشت های کودکانه 
وامی دارد که نه انسان را خوب شناخته ایم نه جهان 
را و نه دانشی اندوخته ایم که سودمند باشد و کارآمد 
و فراگیر برای هدفی که انسان برای آن آفریده شده 
است. تلاش های بیهوده برای سکولارسازی دانش به 
جایی نخواهد رسید! نمی توان این همه نشانه را که 
بر آفرینشللی هوشمند و هدفدار دلالت دارد در نظر 
نگرفت!  حالا اگر خداپرسللت هم نباشیم باید به آن 
مرکز جهان ایمان بیاوریم. مرکز جهان نیز برای اداره 
دنیایی که قرار است مزرعه آخرت باشد، نرم افزاری 
نازل کللرده که هم به دلیل عصمت تضمینی و هم 
علم فراگیر و حق گویی، منبع بی بدیل دانش هاست 
و اگر نیسللت از جهل و غفلت ماست که مهجورش 
داشته ایم. این کتاب رمزآلود آفرینش و هدایت تنها 
متنی است که شایستگی منبع شدن برای هر دانشی 
است که به انسان مربوط می شود. رمزگشایی از این 
کتاب آسمانی نه تنها در علوم انسانی و اسلامی که در 
علوم تجربی و طبیعی نیز می تواند مرجعیت داشته 
باشللد.  این نه بدان معناست که قرآن متکفل ارائه 
دسللتورهای فیزیک، شیمی، نجوم و طب باشد یا با 
نگاه افراطی بخواهیم چنین دانش هایی را اسلللامی 
کنیم که توهمی بیش نخواهد بود اما عالی بودن متن 
قرآنی نسبت به متون علمی و مرجعیت آن می تواند 
در گزینش درسللت مسللیر علم و آغاز و غایت آن، 
راهگشا باشد.  آموزه های وحیانی اگر چه برای هدایت 
بشر آمده؛ ذلکَِ الکِْتابُ لا رَیبَْ فیهِ هُدیً للِمُْتَّقین و 
هذا بیَانٌ للِنَّاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَه .. ٌ للِمُْتَّقین اما از آنجا 
که کلام آفریدگار هسللت در لایه های هدایتی خود 
اشاراتی بسیار ناب به اسرار طبیعت و مافوق طبیعت 
دارد که اعجاب انگیز و غنیمتی  است. بازگشت به این 
منبع وحیانی به معنای گذشته پرستی و سنت گرایی 
نیست. انسللان باید پس از بلوغی که در طول قرون 
گذشته حاصل شللده و در باورداشت جهل خود به 
رشللد رسیده اسللت، یک بار دیگر سر تسلیم فرود 
آورده و زانوی تلمللذ در مکتب قرآن بر زمین بزند.  
ایللن نگاه عالمانلله و دانش طلبانه به قللرآن خواهد 
توانست مسللیر جدیدی در سرنوشت علمی بشر و 
تاریخ علم بگشاید و بار دیگر زمینه های تمدن سازی 

را فراهم کند.
 محتوا ■

تاریخ علم در جامعه مسلللمانان نشان می دهد 
به رغم کارشللکنی های بسیار که مرجعیت علمی و 
معرفتی را هدف قرار داد و بشر را از بهره مندی کامل 
از دایللره ولایت محروم کللرد اما به هر حال نور خدا 
خاموش شدنی نبوده و نیست. از این رو چراغ دانش، 
فروزان شد و با هدایت های تکوینی و تشریعی خاندان 
عصمت و طهارت که معدن علم و معرفت هستند، 
شعله ورتر شد.  این مهم گاه با کرسی تدریس و گاه 
با مناظره و گاه با شاگردپروری و آموزش های عمومی 
و حل اختلاف های علمللی مردم صورت می گرفت.  
آنچه امروز در اختیللار داریم، میراثی گرانبها از این 
دوران مُطلا و دوردسللت و نیز تلاش های جسللته و 
گریخته انسان امروزین در نزدیکی هاست. محتوایی 
که علوم انسللانی در آینده خواهد داشللت- یا باید 
داشته باشد- با عنایت به منبع وحیانی که به رسمیت 
شللناختیم، محتوایی کامل و فراگیللر و همه جانبه 
خواهد بود.  این محتوا بسته ای از دانش های گوناگون 
است که کارکردی دیگرگون خواهد داشت. در این 
دوران طلایی، هر سند علمی 
نه تنها به پرسش های درونی و 
موضوعات خود پاسخ خواهد 
داد که خود پاسللخی خواهد 
بود برای پرسش های نهادی و 
بنیادی مهم تر. به دیگر سخن، 
هر تلللاش علمی تنها به حل 
مسللاله نخواهد پرداخت چه 
اینکه مساله سازی هم در این 
دوره، دگرگللون خواهد شللد. 
طرح مسللاله، شللیوه رسیدن 
به پاسللخ و سامانه 
بیللن  ارتباطللی 
ی  ه هللا ر ا گز

علمی همه درگیر تحولی شگرف خواهند شد. 
هر یافته علمی باید شناسللنامه ای مدون داشته 
باشد تا پیش از هرگونه اجتهاد و انتاجی، فلسفه خود 
را ثابت کند. چرایی و چیستی و ثمره نزدیک  و دور 
و پیامدهای هر مسللاله و روش های حل آن- چه در 
علوم تجربی و چه عقلی، نقلی، فرضیات و نظریات- 
باید تدوین شود تا مطابق سند راهبردی دانش باشد.

در چنین فضایی،  بررسللی علل یللک بیماری، 
داروسازی، طبابت، آزمایش و درمان هیچ گاه از اخلاق 
و حقوق و شرعیات، جدا نخواهد بود. این به معنای 
دخالت علوم در یکدیگر نیست. همچنین منظور، اکتفا 
به علوم میان رشته ای هم نیست. غرض این است که 
در سپهر دانش آینده، هر تلاش علمی،  مؤثر و متأثر 
از دیگللر برآیندهای علمی خواهد بللود. اگر درمانی 
صورت خواهد گرفت، باید در جای دیگری بایستگی 
آن به اثبات برسد. معماری، دریانوردی، فضاپیمایی، 
استخراج مواد کانی، تاریخ، فلسفه، اجتماعی و هنر،  
همه منظومه ای تبلوریافته در یک منشور خواهد بود 
که از هر ضلع آن که بنگری جزئی در ضمن کل دیده 
خواهد شد. در واقع این درهم ریختگی و گسیختگی، 
رنجی است که از مدون نبودن سند علمی  می کشیم. 
این اسللت که گاه محتوا بر ضد خواسته ها و یافته ها 
در تضاد با اعتقادها بللروز می یابد و گاه نیازهایی به 
فراموشی سپرده می شود و زیان به بار می آورد.  پس 
چنانچه منبع دانش را شناختیم و محتوا را بر اساس 
سللندی راهبردی پژوهیدیم، به نتایجللی کارآمد و 

سودمند خواهیم رسید.
 ساختار ■

اگرچه نقش منبع معصوم و محتوای نافع، بسیار 
کلیدی و بی بدیل است اما سللامانه پردازش علمی 
چنانچلله به درسللتی دیده و چیده نشللود، نخواهد 
توانسللت از منبع، الهام گرفتلله و محتوا تولید کند. 
اینگونه است که یک حقوقدان، متشرع نخواهد بود، 
متشللرع به احکام اجتماعی بی توجه، طبیبْ تاجر و 
متکلمْ عاتل و کاسبْ بی خیر خواهد شد.  ساختاری 
که برای آینده علوم انسانی در نظر گرفته شده همان 
دغدغه ای اسللت که به نام وحدت حوزه و دانشللگاه 
مطرح می شود. به راستی این چه نظام کاریکاتوری و 
ناهمگونی است که عده ای در پی علوم عقلی، عده ای 
نقلی، عده ای ظنی، عده ای استنادی، عده ای تجربی، 
عده ای وهمی هستند و هر کسی سر درگریبان خود 
دارد؟!  آنگاه که متن علم را سکولار کرده و به خورد 
دانشجو می دهند و وقت طلاب را با متونی سردرگم 

هدر می دهند کدام محتوا تولید خواهد شد؟
مهم ترین گزاره در بخش ساختار، جراحی بزرگ 
سللاختار علمی کشور اسللت که از این دودستگی 
زیانبار بی عار جلوگیری شللود. برشی که به پیکره 
یکپارچه دانش طلبان خورده نه تنها آنان را از یکدیگر 
سوا کرده است، کارآمدی و همپوشانی علمی را نیز از 
آنان دریغ کرده است.  بی معنا و دور از اندیشه ورزی 
اسللت که  صف طالبان دانش را از هم جدا کنیم و 
دسته ای را به کسب علم دینی و دسته ای را به کسب 
علم دنیایی بگماریم؟ مگر دین برای دنیا نیسللت و 
مگر دنیا محل دینداری نیست؟ این شکافت بزرگ 
سرنوشت ساز و پیوند ریشه ها در زمین دانش، نهالی 
را برخواهللد آورد که پس از دوره گذرای آیش، هیچ 
ثمره بیهوده و گزاف و ناهمسازی را به دست نیاورد. 
دسللتاورد این درخت پربار،  آبشللخوری یکسللان و 
همپوشانی شللاخ و برگ ها خواهد بود که در سایه 
آن خستگی قرن ها فرسودگی و سردرگمی از پیکر 
جامعه اسلللامی بیرون خواهد رفت. بدین ترتیب، 
روش و ساختار آموزش و دانش پژوهی به یک سامانی 
دست می یابد که هرکس را هوای دانش باشد بداند 
از کجا آغاز و به کجا انجام یابد.  دانشللمندی که در 
این ساختار به دانش افزایی بپردازد هر برگی از آیات 
معرفت الهی را که ورق بزند کشللفی تازه از جهان 
سللترگ آفرینش را به چنگ آورد و ره یافته بارگاه 
عالم به غیب شود و چرخ نیلوفری به زیر آورد. چنین 
است که چشمه های دانش خواهد جوشید و فیض 

علم در جویبار قلب ها جاری خواهد شد. 
 نتیجه ■

دگرگونی شگرفی که با تابش خورشید اسلام در 
جهان شاهد بودیم، تمدنی عظیم را پایه گذاشت اما 
انحراف از سرچشللمه های زلال،  با گذشت زمان آن 
را گل آلود کرد و بلله مردابی ماند که دیگران آمدند 
و گنج های نهانش را به تاراج بردند. آنچه در ازای آن 
دادند، پسماند  کارخانه های بی دینی و انسان محوری 
و رفاه زدگی و اصالت لذت بود که علم را می خواست 
برای ثروت. اکنون اما باید آینده را نوشت و ساخت.  
آینده علوم انسانی باید در 3 ساحت منبع، محتوا و 
ساختار، دگرگون شود؛ منبعی آسمانی، محتوایی نافع 

و ساختاری بالنده.
منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا
* طلبه  حوزه علمیه قم
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تقويم تاريخ

صدور فرمان امام خميني)ره( براي 
تشكيل »ستاد انقلاب فرهنگي« 

)1359 ش(
حضرت امللام خمیني)ره( بلله منظور ایجاد 
تحول در دانشللگاه هاي ایران طي پیامي، فرمان 
تشکیل سللتاد انقلاب فرهنگي را صادر کردند. 
ایشان در بخشي از پیام خود از اعضاي این ستاد 
خواستند تا براي برنامه ریزي رشته هاي مختلف 
و خط مشللي آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ 
و ارزش هاي اسلللامي اقدام کنند. هدف اصلي از 
تشکیل ستاد انقلاب فرهنگي، بازسازي و دگرگون 
کردن نظام آموزش عالي کشور و زدودن مظاهر 
فرهنگ غللرب از چهره دانشللگاه هاي ایران بود. 
اعضاي این سللتاد به دستور حضرت امام، از بین 
کارشناسان و استادان مسلمان در تخصص هاي 
مختلف برگزیده شدند. حیطه کار این ستاد که به 
شورایعالي انقلاب فرهنگي تغییر نام یافته است به 
تدریج گسترش یافت و ساماندهي امور فرهنگي 
جامعه را در زمینه هاي مختلف براساس فرهنگ 

غني اسلام بر عهده دارد.

رحلت بانوي مجتهده و عالمه »سيده 
نصرت امين اصفهاني« )1362 ش(

حاجیه خانم سیده نصرت بیگم امین معروف 
به بانللوي مجتهللده اصفهاني در سللال 1265 
هجري شمسللي در اصفهللان متولد شللد و از 4 
سالگي براي آموزش قرآن و فراگیري خواندن و 
نوشللتن راهي مکتب شد. در 15 سالگي با پسر 
عموي خللود ازدواج کرد و از 8 فرزند، 7 تن آنها 
به مرگ زودرس درگذشتند و فقط یک پسر براي 
او باقي ماند. بانو امین در 20 سالگي به تحصیل 
زبللان عربي و علوم دیني )فقه و اصول( پرداخت 
و همزمان به فراگیري حکمت و فلسفه مبادرت 
ورزید تا اینکه در 40 سللالگي مرتبت و تسلللط 
علمي ایشان مورد تأیید علما و مراجع تقلید وقت 
قرار گرفت و به دریافت درجه اجتهاد و روایت نائل 
شد. بانو امین از 40 سالگي تا پایان عمر پربرکت 
خود به مدت بیش از 55 سللال به تألیف کتب، 
تدریس، پاسخگویي به پرسش هاي دیني مردم 
و ارشاد مشللغول بود. از این بانوي مجتهده آثار 
متعددي بر جاي مانده که تفسیر قرآن کریم در 
15 جلد، اربعین الهاشمیه )عربي(، جامع الشتات 
)عربي(، معاد یا آخرین سیر بشر، مخزن العرفان، 
روش خوشبختي و توصیه به خواهران ایماني و 
سللیر و سلللوک در روش اولیا از آن جمله است. 
این حکیم الهي که نسللبت ایشان با 30 واسطه 
به امیرالمؤمنین)ع( مي رسللد، پس از یک عمر 
خدمت خالصانه در 23 خرداد 1362 ش برابر با 
آخر شعبان 1403 ق در 97 سالگي در اصفهان 
بدرود حیللات گفت و در همان شللهر به خاک 

سپرده شد.

قتل »ابومسلم خراساني«
 رهبر قيام سياه جامگان )137 ق(

عباسللیان کلله از نللوادگان عبللاس عموي 
پیامبر)ص( بودند، براي از هم پاشیدن حکومت 
بني امیه و دسللتیابي به حکومت مسلللمین، به 
بهانه  طرفداري از اهل بیت)ع(، با پشتیباني مردم 
قیام کردند. مسللؤولیت دعوت از مردم خراسان 
به »ابن یسللار« ملقب به »ابومسلم« سپرده شد. 
ابومسلم که سپاه خویش را سیاهپوش کرده و نام 
سیاه جامگان را بر آن نهاده بود، ابتدا در خراسان 
و سللپس در عراق به پیروزي رسید و با تلاش و 
همت او بود که خلافت عباسللي روي کار آمد. با 
این حال، پس از مدتي »منصور« دومین خلیفه  
عباسي که از موقعیت »ابومسلم« در هراس افتاده 
بود، با ترفندي او را به سللوي مدائن کشانده و در 
25 شعبان سال 137 ق او را به قتل رساند. پس 
از قتل ابومسلم، گروهي از یارانش به خونخواهي 
او برخاسللتند و کشللمکش هاي ناشللي از این 

خونخواهي تا مدت ها ادامه داشت.

آغاز نخستين جنبش فلسطيني  ها 
عليه صهيونيست  ها )1921م(

در اولیللن سللال هاي قیمومیللت انگلیس بر 
فلسللطین، نخستین جنبش سراسللري و بزرگ 
فلسطیني ها علیه صهیونیسللت ها، در 13 ژوئن 
1921م آغاز شللد. این نهضت ضداسللتعماري، 
بیانگللر اعتللراض مسلللمانان به سیاسللت هاي 
اسللتعمارگرانه انگلیس و طرفداري این کشللور 
از صهیونیسللت هاي سللاکن در فلسللطین بود. 
براساس این سیاست استعماري بود که مهاجرت 
صهیونیست ها از سراسر نقاط جهان به فلسطین 
آغاز شد تا مقدمات تشکیل دولت صهیونیستي در 
خاک فلسطین فراهم شود. در راستاي اجراي این 
سیاست، تعداد صهیونیست ها از حدود 35 هزار 
نفر در سللال 1923م به بیللش از 600 هزار نفر 
یعني حدود یک سوم جمعیت فلسطین در آستانه 
تشکیل رژیم صهیونیستي در سال 1948م رسید.

تاريخ، کلیشه ای برای فردا

این علوم انسانی
انسانی است؟!

حامد عبداللهی*


